
 یک مسئول: 
 واسه همینه که 
ل می زنیم به  ما ز

دوربین و می خندیم!
: شما که توی اتوبوس و مترو نگرفتید  یک مسئول دیگر

دیگه نمی گیرید،نگران نباشید!
: اگه دستکش دست مون کنیم   یک مدیر

و سر کارمند داد بزنیم بازم پخش می شه؟!
 یک شهروند: یه داد زدن واسه ما مونده بود 

خودمون رو خالی کنیم  که ازمون گرفتند!
: اشکال نداره، من توی اینستاگرام داد می زنم   یک شهروند دیگر

و فحش می دم که ایمنه!
 کرونا: اگه یه کار خوب کرده باشم همینه که از ترسم 

باهم آروم تر صحبت می کنید!
#آرام_باشید_تا_نگیرید #ویروس_با_ادب #شهرونگ

 فریاد زدن و بلند صحبت کردن
عامل افزایش قدرت انتشار ویروس کرونا است

صفحه روزانه طنز و کارتون 
 شماره هزار و شصت و هشتم

پیر را گفتم: به ما شد عرصه تنگ       |        تـــوی دنــیــای پـــر از انـــدوه و جــنگ
؟       |      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ« جز شکیبـایی چه باشـد راهکـار

instagram.com/shahrvang1 :ایمیل شهرونگ shahrvang1@gmail.comاینستاگرام شهرونگ: 

کارتونیستتـمـاشــاخــــانه

می تـوانــیـد QRcode زیـــر را
 بـــا گــوشــی اســکــن کنـیـد

صـــفــحـــه آخـــــر
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  امیرمسعود فلاحلغت نامه

کارتونیستشــهـــر فـــرنــــگ

باب شبکه های اجتماعی
فیس بوک: بهشت گمشده. گذشته باشکوه. خاطره فراموش.

: جایی که در آن برای دیگران آبرو و حیثیت نگذارند. ورود ممنوعِ آزاد.  توییتر
من میرم تو نیا. محل تبلیغات انتخاباتی با نامه نگاری های اداری. صحن علنی 

مجلس در دنیای موازی که در آن نطق  کنند.
آبرو و حیثیت نگذارند. جایی  اینستاگرام: جایی که در آن برای خود هم 
 ، که در آن جامه از تن به در کنند. هر چه جامه های از تن به در شده بیشتر

. فالوور بیشتر
آن قیمت بیشتر دارد. نشان  : خریدنی. کالایی که نوع کامنت گذار  فالوور

شخصیت. هر که بیشتر داشته باشد، خوشبخت تر است.  
کا )k(:  واحد فالوور که اگر 3 صفرِ آن حذف شود، ارزشش واقعی می شود.

فرند: آنچه واقعی اش هم مجازیست.
پُست/ کپشن: آنچه کس نخواند. آنچه از جایی کپی کنند و به قید قرعه به 
یک شخصیت معروف نسبت دهند. هر چه غلط های نگارشی بیشتر و ارتباط با 

. ، لایک و کامنت بیشتر تصویر کمتر
لایک: آنچه برایش له له زنند و التماس کنند. برای رفقا ناچار ندیده و نخوانده 

پسندیدن و موافقت کردن. 
کامنت: محل دعوا.

استوری: ندیده را دیده گرفتن. آنچه به عنوان رفع تکلیف باز کنند و زود و 
ندیده و نخوانده رد کنند.

دایرکت: هدف و غایت حضور در فضای مجازی. جایی که در آن گوسفندها 
پیانو می زنند و همه چیز شگفت انگیز است.

ریکوئست: فریب عکس پروفایل کاربری را خوردن. 
اکسپت: فریب عکس پروفایل آن کاربرِ فریب خورده را خوردن.

بلاک: کاری که کاربران بعد از دیدن عکس واقعی یکدیگر کنند.
دی اکتیو: قهرکردن به امیدِ کشیده شدنِ منّت. التماس توجه.

آنچه با آن صفحاتی را که با اکانت واقعی  اکانتِ فیک: کارسازِ درماندگان. 
رویشان نمی شود فالو کنند، فالو کنند.

عکس پروفایل: چهره شخص آن طور که دلش می خواسته باشد.
را کس نفهمد.  کاربر  آنچه ربطش به  کاربر در دنیای موازی.  بیو: هویت 
اصطلاحات عجیب  و حروف یونانی و علایم ریاضی که معنی شان را خود کاربر 

هم نداند. 
 . کلوزفرند: سبزکردن کادر استوری برای همه فالوورها برای جلب توجه بیشتر
کادر سبزرنگی که با  دیدنش فالوورها ذوق کنند و به فکر فرو بروند که یعنی قرار 

است چه ببینیم و بعدش معلوم شود سرابی بیش نبوده.
مَریِد )married(: هشدار جدّی، دورباش-کورباشِ بی شوخی.

 . این رل ویت )in rel with(: هشدار ملایم، دورباش-کورباشِ شوخی بردار

علی درخشی

تصمیم گیری در این کشور از یک پروسه 
منحصر به فردی برخوردار است. در واقع نحوه 
تصمیم گیری در ایران با همه دنیا فرق دارد و ما 
برای خودمان صاحب سبک و الگوی خاصی 
هستیم. شاید بتوان گفت که اگر دم از آزادی 
می زنیم و به ویژه مدعی آزادی بیان هستیم، 
اعمال  تصمیم گیری  پروسه  در  را  آن  بیشتر 
کرده ایم تا اگر خوب جواب داد در دیگر حوزه ها 
هم عملیاتی اش کنیم. چرا این حرف را می زنم؟ 
چون همین الان هم با اینکه در مسیر رسیدن 
به محل کارم هستم، هنوز نمی دانم بالاخره 
؟ چه  یا خیر ح ترافیک امروز اجرا می شود  طر
ح ترافیک دارد؟ خب اثبات می کنم.   ربطی به طر
پیرو عرایض بالا باید ادامه بدهم خوبی 
این مملکت در این است که اگر قرار است 
رعایت  لزوم  و  هوا  آلودگی  درخصوص  مثلا 
و  اجتماعی  فاصله گذاری  یا  ترافیک  ح  طر
به  کسی  شود،  تصمیم گیری  مشابه  موارد 
تنهایی مسئولیت ندارد و  همه حق دارند در 
تصمیم گیری  که   ، فکر نه تنها  خصوص  این 
کارشناس  صدنفر  کشورها  برخی  در  کنند. 
به  گزارش  از  پس  و  می کنند  فکر  مشاور  و 
مطالعه  را  نظرات  آنها  جورتری  و  جمع  گروه 
مشورتی  نظر  همراه  به  را  آنها  چکیده  و 
او  و  می دهند  تحویل  یک نفر  به  خودشان 
اجرا  ترافیک  ح  طر مثلا  که  می گیرد  تصمیم 
. اما به نظر می رسد این روش  بشود یا خیر

در تضاد کامل با دموکراسی است.
دموکراتیکش  روش  البته  و  درستش 
همین است که در ایران اتفاق می افتد. مثلا 
یا  اجراشدن  موضوع  همین  درخصوص 
ملی  ستاد  رئیس  هم  ترافیک،  ح  طر نشدن 
مبارزه با کرونا حق دارد در این باره تصمیم گیری 
و اعلام نظر کند، هم رئیس شورای شهر، هم 
رئیس  هم  ترافیک،  و  حمل ونقل  معاون 
نایب رئیس صنف  تاکسیداران، هم  اتحادیه 
اتحادیه  اداری  امور  مسئول  هم  آرایشگران، 
آب میوه فروشان و هم هرکس دیگری که شما 

فکرش را هم نمی کنید. 
و  تهران  ترافیک  ح  طر موضوع  همین 
کنیم.  مرور  هم  با  را  دوستان  ورود  نحوه 
معاونت  قول  از  بعدازظهر  چهار  ساعت 
ح ترافیک  ترافیک شهرداری اعلام می شد طر
به شدت هرچه تمام تر از صبح فردا اعمال 
از  یکی  بعدازظهر  پنج  ساعت  می شود. 
مسئولان وزارت بهداشت می گفت مگر از 
ح اجرا شود.  روی جنازه من رد شوند که طر
می شود.  کرونا  ازدیاد  باعث  ح  طر اجرای 
نیم ساعت بعد یکی از مقام های راهنمایی و 
رانندگی می گفت بیایید دعوا نکنید و با هم 
ارزش  آن قدر  طرحی  هیچ  باشید.  دوست 
ندارد که آدم دوستی هایش را زیرپا بگذارد. 
ح اجرا  پس از نظر ما برای حفظ دوستی ها،  طر
می شود اما ما متخلفانی را که به محدوده 
ح وارد می شوند، جریمه نمی کنیم و فقط  طر
تذکر می دهیم. یک ساعت بعد یک مقام در 
ح اجرا می شود  وزارت ارشاد اعلام می کرد طر
اما به صورت کله گنجشکی. یعنی از صبح تا 
ظهر و 40دقیقه بعد یک نفر از اعضای کانون 
وکلا می گفت هرکس را که به طور غیرقانونی 
توپ  به  باید  می شود  ح  طر محدوده  وارد 

بست! 

طـــنــزنـویــس
شهرام شهیدی

سنگ  مفت، حرف مفت!

 دموکراسی یعنی 
! آزادی اعمال نظر

مرد درحالی  که بی حوصله 
به  و  نشسته  کاناپه  روی 
و  شده  خیره  تلویزیون 
و  بالا  را  کانال ها  بی حوصله 
به  خطاب  می کند،  پایین 
همسرش می گوید: »ببین امیدوارم از حرفم ناراحت نشی. ولی به 
نظرت زندگی مون یکم کسل کننده نشده؟ نه تغییری نه پیشرفتی، نه 

موفقیتی که روحیه  هنری مون رو راضی بکنه.«
زن درحالی  که دستش را زیر چانه اش زده و توی موبایلش می چرخد، 
می گوید: »اوهوم. منم خیلی افسرده ا م این روزها. احساس می کنم هیچ 
هدفی واسه زندگی ندارم و هیچ پیشرفتی نکردم این اواخر. هیچ کس به ما 
توجه نمی کنه و هنرمون اصلا دیده نمیشه. حتی اون عکسی که گذاشتم 

و ازدواجمون رو اعلام کردم، هم دیگه لایک نمی خوره.«
مرد با تعجب و عصبانیت سرش را به سمت زن برمی گرداند: »اینو الان 
باید بگی؟! من الان باید بفهمم؟ چقد خوش خیال بودم! فکر می کردم 
همه چی سرجاشه... . دیگه چی رو داری ازم پنهان می کنی؟ وایسا ببینم، 

نکنه فالوورهاتم سیر صعودی نداره دیگه؟«
زن سرش را با خجالت پایین می اندازد. درحالی  که کمی ترسیده و 

مضطرب است، می گوید: »به خدا من همه تلاشمو کردم، حتی...«
مرد با فریاد حرفش را قطع می کند: »هیچی نمی خوام بشنوم دیگه! اصلا 

همون روزی که بهت اجازه دادم اینستاگرام داشته باشی، اشتباه کردم.« 
زن همچنان سرش پایین است و احساس شرمندگی دارد. زیر لب 
می گوید: »قول میدم جبران کنم، بهم یه فرصت دیگه بده.« سرش را بالا 
می آورد، در چشم های مرد نگاه می کند و می گوید: »یه ایده خوب به ذهنم 

رسیده. مطمئنم دوباره به روزهای اوجمون برمی گردیم. می گن یه شبکه 
اجتماعی دیگه هست که آدم خیلی خوب می تونه توش نظر بده و دعوا راه 

بیفته. الانم یه موضوع توش داغه که خوراک خودمونه.«
چشم های مرد برق می زند. توجهش جلب می شود و می گوید: »خب 
تو این شبکه اجتماعی که میگی چه جوری باید چیزمیز نوشت؟ کسی رو 

می شناسی بلد باشه؟«
زن هیجان زده می شود. صاف تر می نشیند و می گوید: »یه دوستی دارم 
که اونجا چندتا اکانت با اسم مستعار داره و نوشته هاش هم خیلی زیاد 
دیده میشه. فکر کنم بهش میگن اکانت ناامن یا یه همچین چیزایی. 

اون حتما میتونه کمکمون کنه.«
سراغ موبایلش می رود. برای دوستش یک پیام می فرستد و بلافاصله 
پاسخش را دریافت می کند. لبخندی روی لب هایش می نشیند، گوشی را 
سمت مرد می گیرد. مرد هم لبخندی از رضایت زده و می گوید: »این عالیه. 
تا دو سه هفته کارمون رو راه می ندازه. کلی سرش دعوا میشه و همه میان 
در موردمون حرف میزنن و بهمون فحش میدن. بعدشم که دوباره 
آب ها از آسیاب افتاد، من یه ویدیو از خودم می گیرم در تأیید حرفای تو. 
این یکی فکر کنم تا یه ماه هم جواب بده. از دوستت بپرس ببین تو اون 
ویدیوئه چی بگم بهتره؟ یه چیزی که قشنگ وایرال بشه ها. خودمم البته 
یه ایده هایی دارم، شاید هم اسم چند نفر رو آوردم بهشون فحش دادم. 

فحش همیشه جواب میده.« 
زن با هیجان دست هایش را به هم می مالد. هر دو خیلی خوشحال و 
ذوق زده هستند و افسردگی شان دیگر رخت بر بسته. احساس می کنند 
بیش از پیش عاشق هم هستند. توی چشم های هم نگاه می کنند و از 

اینکه این قدر با هم تفاهم دارند، سراپا غرق در لذت می شوند. 

روی کاناپه  یــک زوج هنرمند، چه می گذرد؟

گنجشک روزی ها

mehdiaziziart@hotmail.com
مهد                ی عزیزی

 طنزنویس

آرزو درزی
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